
 

  
  
  
  
  

شروط شاهد در شهادت 
  *نيقيفر دگاهيد از

  ***االله موسوي سيدروح **احمد مرادخاني

  

  چكيده
اسـت و   يدر محـاكم اسـلام   ياثبـات دعـو   از ادلـه  يك ـيشهادت 

 بـاره در .اسـت منوط بودن شاهد  طيالشرابه واجدشهادت شاهد  رشيپذ
نظـر وجـود    اختلاف ،يمذاهب مختلف اسلام يعلما ميانشهود  طيشرا
 :انـد از  عبارتكه اند  شش شرط را لازم دانسته هيامام ياكثر علما .اردد

 نيـز  يبرخ ـ .تهمـت  يطهارت مولـد و انتفـا   ،عدالت، مانيا، عقل، بلوغ
 يفقهـا  ،در مقابـل  .انـد  ذكـر كـرده   مـان ياسلام را جداگانـه در كنـار ا  

 ،آن يو بـه جـا   انـد  و طهارت مولد را ذكر نكرده مانيشرط ا سنت اهل
  اند. و نطق را لازم دانسته يينايب، تيحر

  .سنت اهل، هيامام، شاهد، شهادت: هاي كليدي واژه

                                                      
 5/3/90: تاريخ تأييد  10/2/90: تاريخ دريافت* 

 .واحد قم يحقوق دانشگاه آزاد اسلام يگروه فقه و مبان يعلم ئتيو عضو ه اري** استاد
 .واحد قم يحقوق دانشگاه آزاد اسلام يارشد رشته فقه و مبان يكارشناس ي*** دانشجو
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  مقدمه

ه امـر مـورد   ك ـنيبر ا يمبن ،مكنزد حا ياز اظهارات افراد خارج از دعو عبارت است »شهادت«
 يكيشخص به نفع  يعني اند؛ يافته يطور حسي آگاهه ا شخصاً از آن بيده يا شنيده ياختلاف را د

  .دينما ياعلام اطلاع و خبر از وقوع امر ،مكنزد حا يگرين دعوا و بر ضرر ديطرفاز 
دو مـرد شـاهد عـادل و در     :از عبارت استه كشود  مي ريز تعبين »نهيب«در فقه از شهادت به 

نصـاب و جنسـيت   ، البته در مواردي نيز با توجه بـه ادلـه   .شود مي موارد خاص به چهار مرد گفته
ن يتـر  يقـو ، اثبات دعواست و پس از اقـرار  از ادله يكي »شهادت«. يابدتغيير  ممكن است ،شهود

م مثـل  كمحـا ريشود و در غ نمي م ختمكاربرد شهادت فقط به محاكالبته  .شود مي ل محسوبيدل
ا شـهادت در  ي ـ و بـرخلاف اصـل طهـارت    ايا شهادت به نجاست اش ـيت هلال و يشهادت در رؤ

  .اربرد داردكز ين سنت اهلده ياح به عقكجلس نعه و در ميده شيمجلس طلاق به عق
مثلاً قضاوت  ج بود؛يرا ف و مذاهب گوناگونيطوا ان اقوام،يز در ميشهادت در دوران گذشته ن

را  يعت حضـرت موس ـ ياز شـر  يه قسمتكگانه  ام دهكا احيا يت دهم از وصايوص، هوديان يدر م
  ).79: 1371، يرمانك يحجت( قضاوت و شهادت است مسئلهمتضمن  ،دهد مي لكيتش

مـال و   ه بـا جـان،  ك ـاز آن جهـت اسـت   ، ياثبات دعوه از ادل يكيت شهادت به عنوان ياهم
، بنـد نباشـند   يپـا  يو مـذهب  يه افراد به اصول اخلاقك يناموس افراد مرتبط است و در اجتماعات

 ـشـو  اشخاص يو معنو يع حقوق مادييتض باعثتواند  مي شهادت ه ك ـ يدر جـوامع  ،سكعرد و ب
ي ض اله ـياز فـرا  يا هيشـهادت را فرض ـ  يو ادا انـد  نيو متدمقيد بوده  يها به اصول اخلاق انسان
  .گران مؤثر باشديحقوق د يايتواند در اح مي ،دانند مي

  شهادت يو اصطلاح يف لغويتعار. 1

  شهادت يف لغويتعر. 1ـ1

  :ده استشل نقل يذ يمعان، »شهادت« هدربار
و در ) 750 ،1 :1383، معلـوف ( آمده است دادن يگواه و يخبر قطع يشهادت به معنا ،المنجددر 
شهادت  ؛يدلُ علي حضورٍ و علمٍ و اعلامٍ: خبرٌ قاطع و شهَدِ من اصلٍ: الشهادة«: العرب آمده است لسان
رده و كدا يعلم پ ه حضور داشته،كنيند بر اك مي دلالت ،خبر قاطع است و شهادت داد از اصل يبه معنا
  .)514 ،2 :1979؛ الجزري، 517 ،7 :2001فارس، بن ؛ ا239 ،3 :1980منظور، بن (ا» است ردهكاعلام 

شـاهد  ) يبـر مطلـب خاص ـ  ( او را ؛هيذا فشهد علك يأشهده عل: «آمده است مختارالصحاحدر 
ادا كـرد شـهادتش را نـزد     ؛مكالحاشـهد شـهادة عنـد   . «»پس او بر آن مطلب شهادت داد ،گرفت
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». يا حاضربودن شخص در حادثه ؛شهده« ».ردنك درخواست شهادت يسكاز  ؛استشهده«. »حاكم
شـهد  « ».ز راي ـده اسـت آن چ يد ؛شهدالشيء«. »ردكشهادت  يادا يدرباره مطلب ؛ذاكشهد له ب«

 ـ خبـر ه ك ـ ييو آنها يقطع يخبر، زيد به آن چدادن خبر ؛ذاك يشهوداً عل . »نـد يد را شـاهد گو دادن
 ،3 :1980منظور، بن ا( »الرجلدشَه« :شود مي خوانده) هاء( سكون ف بهيتخف يبرا »شَهِِد« يگاه

  ).349: 1995، يالراز ؛2786 ،1 :1406، يروزآباديف ؛239

  شهادت يف اصطلاحيتعر .1ـ2

بـه   لي ـذدر ه ك ـر شده اسـت  كذ يوديبا ق ،سنت اهله و يامام يدر اصطلاح فقها »شهادت«
  :ميپرداز مي ان آنهايب

  هينزد امامف شهادت يتعر .1ـ2ـ1
: 12، 1413، يد ثـان يشه( م باشدكر از حايه غك يگريد يحق لازم برا يكدادن از خبر، شهادت

شهادت اخبار توأم بـا قطـع و   «: ديفرما مي صاحب جواهرمرحوم  .)225: 15، 1422، يطباطبائ ؛153
  ).7: 41، 1396 ،ينجف( »ديآ مي به عمل ير قاضيغ يه از سوكر يغ يبرا يجزم است از وجود حق

قطع و جـزم نباشـد و    يه از روكرا  يند خبرك مي خارج :يو جزم يخبر قطع .1 :قيود تعريف
ه ك ـ خود را يند حق براك مي خارج: ريغ يبرا يحق .2 ؛باشد... و كش ل،يتخ ظن، گمان، ياز رو
  .را يو علم قاض يند شهادت قاضك مي خارج: ير قاضيغ .3 است؛ اقرار

  حنابلهف شهادت نزد يتعر .1ـ2ـ2
دادن بـا  خبـر ، شهادت ؛الشاهد بلفظ خاص الخبار بما علمه«: ديگو ي ميحنبل ياز علما يبهوت

، البهـوتي  ؛329 ،5 :1982، يالبهـوت ( »علـم بـه آن دارد   ،ه شاهدكاست  يزيلفظ خاص به آن چ
  ).519 ،6 :1976، الرحيباني ؛647 ،3 :1965
 ؛ه شـاهد بـه آنهـا علـم نـدارد     ك ـرا  ييزهـا يند آن چك مي خارج :علمه شاهد .1 :فيود تعريق

  ).أشهد: ديشاهد نگو يعني( ه با لفظ شهادت نباشدكرا  يند شهادتك مي خارج :بلفظ خاص .2

  هكيف شهادت نزد ماليتعر .1ـ2ـ3
ه كبدهد  يخبر ،مكشاهد به حا ؛الشاهد الحاكم اخباراً ناشئاً عن علم لاعن ظن أو شكاخبار«
 :1412، الصـعيدي العـدوي   ؛151 ،6 :1995، الحطـاب ( »كو ش ـنـه از ظـن    ،از علم باشد يناش
دادن خبـر  ؛بأمر عام ليحكم بمقتضـاه و لو  اخبار عدل حاكماً بما علم«: ديگو مي يالصاو .)343 ،2

م ك ـآن ح يه به مقتضاك يامر عام يكبه و لو  ،ه علم داردك يزيم از آن چكشخص عادل به حا
  ).164 ،4 :1980، سوقيالد ؛236 ،4 :1986، يالصاو( »صادر شود
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ناشـئاً عـن    .2 ؛م راكر حـا ي ـدادن به غند خبرك مي خارج :الشاهد الحاكماخبار .1 :فيود تعريق
  .كمثل ظن و ش ؛ه به آنها علم نداشته باشدكرا  يند اخبارك مي خارج :علم

  هيف شهادت نزد حنفيتعر .1ـ2ـ4
ده و مشاهده يه دك يزيدادن از چخبر، شهادت ؛عن تخمين و حسباناخبار عن مشاهده و عيان لا«

 ـيس). 56 ،7 :1993، مينجبن ا( »ن و گمانيحسب تخمنه بر، ردهك صـدق  اخبـار  «: دي ـگو مـي  يواس
 بـا لفـظ   يحق يكردن ك ثابت يبرا دادن) راست( خبر صدق؛ الحكم لاثبات حق بلفظ أشهد في مجلس

 ،8 :1418، الزحيلـي  ؛257 ،3 :1998، زاده ؛ شيخي329 ،7 :2003، يواسيالس( »در مجلس قضا) اشَهد(
  ).364 ،7 :1992، البابرتي ؛11: 16، 1993، السرخسي ؛461 ،5 :1994، عابدينبن ؛ ا6028

ند شهادتي ك مي خارج :بلفظ اشهد .2؛ ذب راكند خبر ك مي خارج :اخبار صدق .1 :فيقيود تعر
  .ه در مجلس قضا نباشدكرا  يند شهادتك مي خارج :الحكم مجلس .3 ؛نباشد) أشهد( را كه با لفظ

  هيف شهادت نزد شافعيتعر .1ـ2ـ5
 شـهادت عبـارت  ؛ الغير بلفـظ أشـهد   الغير علي اخبار بحق«: ديگو ي ميشافع ياز علما يرميبج

 ؛305 ،5 :1996، يرميالبج( )»اشَهد( به لفظ يگريده بر عهد يسكدادن در مورد حق است از خبر
الشـخص  اخبار«: گويـد  مـي  هيتمي حجربن ا .)318 ،8 :1988، القيلوبي ؛1292 ،8 :1993، الرملي

» بـا لفـظ خـاص    ،خـودش غير) گـردن ( شخص به حقي بر خبردادن ؛بحق علي غيره بلفظ خاص
  .)502 ،4 :2004، الهيتمي(

 خـارج  :للغيـر  .2 ؛شـود  مـي  النـاس  و حق االله شامل حق :اخبار الشخص بحق .1 :تعريف وديق
 بلفظ .4 ؛كند ادعاي حقي را بر خودش مي خارج :الغير علي .3 ؛كند ادعاي حقي را براي خودش مي

  .باشد »أشهد« كند شهادتي را كه به غير لفظ مي خارج: أشهد

  هيف شهادت نزد ظاهريتعر .1ـ2ـ6
 حـزم بـن  الام ك ـاز عمـوم  ؛ ولـي  از شهادت نشده است يف مشخصيتعر، يالمحلتاب كدر 
دادن بـه  خبـر : (سـت از ا ن عبارتفق است و آموا با فقها ،ف شهادتيه در تعركشوده  مي استفاده

شهادت  يرا برا يه لفظ خاصكنيدر ااست رده كعامه مخالفت  يبا فقها يول ؛)گرانيد يبرا يحق
 ،»كأنا اقول ل« اي »كأنا اخبر« :ديو بگوبرود  ين اگر شاهد نزد قاضيبنابرا ؛در نظر نگرفته است

  ).393 ،3 :1980، حزمبن ا( ند و شهادتش مورد قبول استك مي تيفاك

  هيديف شهادت نزد زيتعر .1ـ2ـ7
بـا لفـظ    ،مكنزد حا يحق يكبه ثبوت  خبردادن ؛الشهادة الحاكم بلفظ الاخبار بثبوت حق امام«

  ).66 ،4 :1961، الصنعاني ؛ العسني61 ،6 :1974، يالمرتضبن ا( »شهادت



 

ز د
ت ا

هاد
ر ش

د د
شاه

ط 
شرو

ي
گاه

د
  نيقيفر 

69  

 ـود تعريق  ؛شـود  مـي  و ادعـا اقـرار   النـاس،  االله، حـق  شـامل حـق   :اخبـار بثبـوت حـق    .1 :في
كند شـهادتي   مي خارج: ةالشهاد بلفظ .3 ؛م نباشدكه نزد حاكرا  يخبر ندك مي خارج :الحاكم امام .2

  .نباشد )أشهد يعني( »شهادت« را كه به لفظ

  هيف شهادت نزد اباضيتعر .1ـ2ـ8
 ؛القاضـي  لتقيد بلفظ خـاص و بوجـب حقـاً امـام    ا الشاهد حقاً لشخص علي آخر بدون ما يذكره«

بـدون   ،يگـر يه دي ـعل يشخص يند براك مي ركرا ذ يحق يكه شاهد كاست از آن شهادت عبارت
  .)82: 13، 1972، شياطفبن (ا» شود ي مينزد قاض يو شهادتش موجب حق يد به لفظ خاصييتق

دانـد   نمي لفظ مخصوص را شرط .2 ؛شود مي اقرار و ادعا خارج ،فين تعريبا ا .1 :فيود تعريق
  .داند ي ميمكدر مجلس قضا را موجب ح ينزد قاض خبردادنو مجرد 

  سنت اهلمعاصر  يگر از علمايف ديتعار .1ـ2ـ9
 يس ـكنسبت به حـق   ،شهادت اخبار از شهود است؛ الغير الشهود بحق للغير علي اخبار من« .1
  .)66 ،1 :1986(الحصري، » يگريبر د

شهادت ؛ المخبر يسمي شاهداً الحكم و ذلك ق للغير علي آخر عن تيقن في مجلساخبار بح« .2
 )شـاهد (م و بـه آن مخبـر   ك ـدر مجلس ح يگريبر شخص د يحق شخص بارهدر ينيقي خبردادن

  .)98 ،4 :1977(التهاوفي، » نديگو

  )ي عقلابنا، اجماع، روايات، آيات( ادله حجيت شهادت در دين اسلام. 2

 ـ فرق مذاهب اسلامي است و ي همهمورد اجماع و اتفاق  ،حجيت شهادت اثبـات دعـوا   ه كـي از ادل
  .پردازيم مي اجماع و بناي عقلا حجيت آن از منظر آيات، روايات،ه حال به بررسي ادل .شود مي محسوب

  از آياتاي  نمونه .2ـ1
و استشهدوا شهيدين من رجـالكم فـان لـم يكونـا رجلـين فرجـل و امرأتـان        « :آيه شريفه .1
؛ لا يـأب الشـهداء اذا مـا دعـوا    كِّرَ إحداهما الاخري وفتُذَ الشهداء انَ تضل احداهما ضون منَتر ممن

يك مـرد  ، نبود) موجود( شاهد بگيريد و اگر دو مرد) بر اين حق( خود را) عادل( دو نفر از مردان و
بايـد بـا    و ايـن دو زن ( انتخاب كنيد ،از كساني كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، و دو زن

ديگري به او يـادآوري كنـد و شـهود نبايـد بـه      ، انحرافي يافت يتا اگر يك) هم شاهد قرار گيرند
  .)282 :بقره» (خودداري كنند، كنند مي دعوت) براي شهادت( هنگامي كه آنها را

ستد مالي است و احكـام و مقـررات   باره دادودستورات مهمي در مذكور داراي آيه :وجه دلالت
اخـتلاف و نزاعـي در ميـان     بسـت، بن ت تا اسامور تجاري و اقتصادي بيان كرده  دقيقي را براي
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 ـ  بر ،گرفتن. يكي از اين احكام و مقررات شاهدمردم رخ ندهد ه قراردادهاي مالي است و اينكـه آي
يعنـي   ؛»دو شاهد بايد از مردان شما باشـند ؛ و استشهدوا شهيدين من رجالكم«: فرمايد مي شريفه

 كردن آن بـه ضـمير   رساند و اضافه مي بودن را بالغ، زيرا تعبير رجال ؛هم بالغ باشند و هم مسلمان
فان لم «: فرمايد مي كهاين ن است وچون مخاطب در اينجا گروه مسلمانا ؛رساند مي اسلام را ،)كم(

دليل بر صحت شهادت يك مرد به همـراه دو زن در امـور مـالي     »يكونا رجلين فرجل و امرأتان
بـودن شـهود اسـت و     بودن و مـورد اطمينـان   عادل ،»الشهداء ضون منتر ممن« است و مقصود از

بـه ايـن    مـذكور كه شاهد نبايد متهم باشد و همچنين آيه اند  بعضي نيز از اين تعبير استفاده كرده
شـهادت   به طور مستقلتوانند  مييك هر ،مركب از دو مرد باشند ،اگر شهودمسئله اشاره دارد كه 

تا اگر  شهادت كنند دو زن به اتفاق يكديگر اداييد آن با، اگر يك مرد و دو زن باشند ؛ وليبدهند
زيرا زنان بيشـتر از مـردان ممكـن اسـت      ؛آوري كندديگري به او ياد، يكي از آنها انحرافي يافت

 ،»الشـهداء اذا مـا دعـوا    لا يأب« به خطا دچار شوند و ير عواطف قرار گيرند و هنگام ادا،تحت تأث
بنـابراين تحمـل    ؛و آن وجوب تحمـل شـهادت اسـت   فرمايد  مي حكم ديگري از شهادت را بيان

  ).288ـ286 ،2 :1353، مكارم شيرازي( شهادت به هنگام دعوت براي اين كار واجب است
شـاهد   ،كنيـد  مـي  )نقدي( و هنگامي كه خريد و فروش؛ و أشهدوا إذا تبايعتم« آيه شريفه. 2
  .)282(بقره: » بگيريد

مـال نيـز   ايـن احت  ».شـاهد بگيريـد   ،نقديه املدر مع«: فرمايد مي آيه شريفه :وجه دلالت
بـه هـر    .اعم از نقدي و غير نقدي ؛معاملات است همهگرفتن در وجود دارد كه منظور، شاهد

نـه   ،داننـد  مـي  ايـن دسـتور را اسـتحبابي    ـ  جز گروه اندكي ـ  سنت اهلحال فقهاي اماميه و 
 شـود  نمـي  را شـامل ... ذا وغ املات كوچك روزانه مثل خريد نان،م است كه معو مسلّ وجوبي

  ).288ـ286 ،2 :1353مكارم شيرازي، (
و شـهادت را كتمـان نكنيـد و     ؛لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانهّ آثم قلبـه « آيه شريفه .3

  .)283(بقره: » قلبش گناهگار است، هركس آن را كتمان كند
 بـاره يك دستور جامع در و دهد قرار ميمردم را مخاطب ه در اين آيه خداوند هم :وجه دلالت
قلـبش   ،شهادت را كتمان نكنيد و هركس آن را كتمـان كنـد  «: فرمايد مي كند و مي شهادت بيان
ند بـه هنگـام دعـوت بـراي     ا موظف، ندا بنابراين كساني كه از حقوق ديگران آگاه ؛»گناهكار است
بـدون دعـوت نيـز     ،مبلكه بسياري معتقدند در مورد حقوق مرد، آن را كتمان نكنند ،اداي شهادت

كه اگر اي  يعني به گونه ؛واجب كفايي است ،روشن است كه اداي شهادت .بايد اداي شهادت كرد
كه كتمان شهادت و خـودداري   و از آنجا از گردن ديگران ساقط خواهد شد ،حق با آن ثابت شود

بي معرفـي فرمـوده   آن را به عنوان يك گناه قل، پذيرد مي دل و روح انجامه وسيله ب، از اظهار آن
  .)291ـ290 ،2 :1353، مكارم شيرازي( است
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  از روايات اماميهاي  نمونه .2ـ2
 امام صـادق  ؛مانيوالا ناتيبالب مكنيب ياقض إنما: االله رسول قال: قال عبداالله يأب عن« .1

» نمك ـ مـي  قضاوتها  و قسمها  بينه هوسيله همانا من در ميان شما ب: فرمودند فرمود كه پيامبر
  .)1857ح، 518 ،2 :تا] ، [بيقاضي نعمان ؛2 باب، 232: 27، 1403، عاملي حرّ(

 ؛الهلال إلا شـهادة رجلـين عـدلين    ان علياً كان يقول لااجيز في عبداالله حلبي نقل عن ابي« .2
رؤيت هلال پذيرفتـه   :فرمودند مي علي نقل كرده است كه همانا حضرت حلبي از امام صادق

  .)1ح، 11باب ،7 :1403، عاملي حرّ» (شهادت دو مرد عادلمگر به  ،نيست
ة العلـة فـي شـهاد   و: في ما كتب اليه في جواز مسـائله  الرضا سنان عنبن ما رواه محمد« .3

محمـد بـن سـنان از امـام      ؛القتل لشدة حد محصن لان فيه، الحقوقاربعة في زنا و اثنتين في ساير
 ـ، چهار شاهد لازم است و در سـاير حقـوق دو شـاهد    ،علت اينكه در زنا: كند مي روايت رضا ه ب

  .)2ح، 5 باب: 18، 1403، عاملي حرّ» (خاطر شدت حد محصن است كه در آن قتل است
الغدير اثنا عشر الف رجل لقد حضر قال ابوعبداالله: الجمال في حديث قال ما رواه صفوان« .4

؛ المال و يكون له شاهدان فيأخذ حقه علي أخذ حقه و إن احدكم يكون له فما قدر يشهدون لعلي
هـزار مـرد بـراي     دوازده ،در روز غدير: فرمود گويد حضرت صادق مي صفوان جمال در حديثي

ولي اگر شما مالي داشته باشـيد و   ؛ولي ايشان نتوانستند حق خود را بگيرند ،شهادت دادند علي
  .)3ح: همان» (گيريد مي حق خود را ،دو شاهد بر آن اقامه كنيد

 ،بدون دو شـاهد عـادل واقـع شـود     ،اگر طلاق«: كند نقل مي بكير بن اعين از امام باقر .5
  ).2ح، 10باب  :15، همان( »چنين طلاقي صحيح نيست

  سنت اهلاز روايات اي  نمونه .2ـ3
مگـر   ،شـود  نمي نكاح واقع ؛نكاح إلا بولي و شاهدي عدللا: قال الرسول عن عائشة أن« .1

  .)125 ،7 :1994، البيهقي» (دو شاهد عادل حضور و ولي اجازه با
مگـر اينكـه دو شـاهد     ،منطوق حديث دلالت دارد بر اينكه نكاح صحيح نيسـت  :وجه دلالت

  .عادل بر آن شهادت دهند
 قضـاوت  پيـامبر  :گويـد  مـي  عبـاس بـن  ا ؛النبي قضي بيمين و شـاهد  أن: عباسبن عن ا« .2
  .)1712و  941تا]:  ، [بيالنيشابوري» (عيمد و شاهد منكر سمِكردند با قَ مي

شهادت را از موجبات و مقومات قاضـي و   ،كند كه پيامبر مي اين روايت دلالت :وجه دلالت
  .)76 ،4 :1357، الزيلعي( كردن او قرار داده است حكم
انَ  الشهداء الذي يأتي بشهادته قبلألا أخبركم بخير: قال النبي انَ، خالد الجهنيبن عن زيد« .3
آن ، آيا خبر ندهم شـما را بـه بهتـرين شـاهدها    : پيامبر فرمودند ،گويد مي خالد جهنيبن زيد ؛يسألها

  .)1719، ح946 (همان،» ال بشودئوقبل از اينكه از او س ،دهد مي شهادت ،آيد مي كسي كه خودش
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د است شهادت نزد خداونه ترين شاهدها در مرتب كامل، از بهترين شاهدها مقصود :وجه دلالت
اگـر او شـهادتش را    ؛ زيراستپس شاهدش بهترين شاهدها ؛شهادت بدون درخواست است ،و آن

شود و واجب اسـت شـهادت    مي از قواعد شرع ضايعاي  حكمي از احكام دين و قاعده ،اظهار نكند
اش  كه اداي شهادت بدون ضرر مالي و جاني و عرضي براي خودش و خـانواده  تا زماني ،بر شاهد

  ).204 ،4 :1964، عسقلاني( باشد

  اجماع .2ـ4
نـزد   بينه و حجيتاند  اعتماد كرده بينه بر ،ابواب فقه از طهارت تا ديات همهفقهاي اماميه در 
زيرا اين  ؛توان به اين اجماع به عنوان دليل مستقل استدلال كرد نمي ؛ وليايشان ثابت بوده است

  ).62 ،2 :1416، مكارم شيرازي( كاشف از قول معصوم نيست و مدركي است ،اجماع
 ،انـد  دليل قبول شهادت را اجماع اماميه دانسته ،الطائفه شيخي كه هاي حال برخي از نمونه

  :مكني مي بيان
لايقبـل فـي رؤيـة هـلال رمضـان إلا      «: فرمايد مي 8 مسئلهدر ، الصيامكتاب ، الخلافدر كتاب 
مگر بـا شـهادت    ،شود نمي رؤيت هلال رمضان ثابت ؛الأخبارالطائفة و اجماع دليلنا. .. ،شهادة شاهدين

همچنـين در كتـاب   . )341 ،1 :1417(طوسـي،  » اجماع و اخبار اماميه است ،دو شاهد و دليل اماميه
يحضره شـاهدان مسـلمان عـدلان و ان     كل طلاق لم«: فرمايد مي 5 مسئلهدر ، الطلاقكتاب ، الخلاف

هر طلاقي كـه در حضـور دو شـاهد     ؛همالفرقه و اخبار ماعدليلنا اج، الشروط فانهّ لايقعائرتكاملت س
  .)442 ،2 :(همان» شود نمي واقع، اينكه ساير شروط آن كامل باشدو لو  ،عادل مسلمان واقع نشود

شهادت در كتاب  و همچنين مسائل ديگري نيز دربارهواضح است  ،عموم و شمول كلام شيخ
ديگـر   وانـد   جا نيز دليل اماميه را اجماع ذكر كـرده و در آناند  هكردمطرح  لعان و شهادات، قضاء

از  ،شدن بحـث  طولاني ه دليلكه باند  دهادعاي اجماع كر باره در ايننيز اكابر متقدمين و متأخرين 
  .نيمك مي نظر ان آنها صرفبي

در گونـه منكـر و مخـالفي     و هـيچ اند  دهكرادعاي اجماع  ،حجيت شهادت دربارهنيز  سنت اهل
 ؛267: 10، 2004، الهيتمـي  ؛232 ،8 :1986، العبـدري  ؛60: 1993، نجيمبن ا( جود نداردو باره اين

  ).156: 10، 1405، قدامهبن ؛ ا4: 12، تا] ، [بيالمرداوي ؛223 ،2 :1405، الجصاص

  بناي عقلا .2ـ5
 ،شكي نيست كه بناي عقلا در اثبات موضوعات در مقام قضـاوت و غيـر آن   از ديدگاه اماميه

 ه آن را امضـا بلك ـ عي هم از جانب شارع مقـدس نشـده،  قول ثقه بوده است و نهي و ردبر قبول 
 پـردازيم  مـي  البته با شرايط لازم در شاهد كه بـه تفصـيل در مباحـث بعـدي بـه آن      ؛كرده است

  ).64 ،2 :1416، شيرازي مكارم(
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  شاهد .3

 دارد مي ي اعلامكسي است كه وجود امري را به نفع يكي از متداعيين و زيان ديگر »شاهد«
  :همچنين گفته شده است ).59 ،3 :1387، محقق داماد(

الشـهادة و   لغيـره و هـو حامـل    الشاهد هو من يخبر عما في يد غيره«
دهد از چيزي كه در دست شخصـي   مي شاهد كسي است كه خبر ؛مؤديها
 آنه كننـد ي و در واقـع او حامـل شـهادت و ادا   براي شخص ديگـر  ،است
، قيلــوبي ؛339 ،6 :1405، قدامــهبــن ؛ ا224 ،6 :1982، الكاســاني» (اســت
1988: 4، 391(.  

  شرايط شاهد .4

اختلافاتي وجـود دارد كـه ضـمن بيـان      سنت اهلميان فقهاي اماميه و  ،شرايط شهود بارهدر
  كنيم. مي اين اختلافات را نيز مشخص، شرايط

  بلوغ .4ـ1
 سـنت  اهلو همچنين علماي ) 423 :38 ،1429، روحاني ؛14 :1396، نجفي( علماي اماميه

 :1996، البجيرمـي  ؛39 :تا] [بي، المرداوي ؛553 ،6 :1418، المقدسي ؛210 ،4 :1313، الزيلعي(
 ؛112 :1972، اطفـيش بـن  ؛ ا504 ،8 :تـا]  ، [بـي حـزم بن ؛ ا365 ،4 :تا] ، [بيالانصاري ؛374 ،4

 بـاره ولـي در  انـد؛  انسـته مميـز را مـردود د  شهادت غير ،به اتفاق) 70: 1961، الصنعاني ينالعس
 برداشت از آيات و روايـات اسـت   ،و منشأ اختلاف علما اختلاف است ميان، شهادت طفل مميز

  .نيمك مي كه اين اقوال را بررسي

  اقوال اماميه .4ـ1ـ1
گاه گفتارشان مختلف احات سر و صورت پذيرفته است و هرشهادت طفل مميز فقط در جر .1
  ).192: 1417، زهرهبن ؛ ا43: 1415، الهدي علم( تاول آنان معتبر اسه گفت، شد

به شـرط اينكـه اطفـال ده    ، شهادت اطفال مميز فقط در قصاص و جراحات پذيرفته است .2
تا اداي شهادت متفرق نشده باشند و اجتماعشـان بـر امـر مبـاح      ،ساله باشند و بعد از وقوع حادثه

  ).125 ،3 :تا] بي، [شهيد ثاني ؛207 ،2 :تا] ، [بييعلامه حلّ( باشد
 :شـود  شهادت اطفال مميز فقط در قتل و جراحات سر و صورت به دو شـرط پذيرفتـه مـي    .3
 ،1410، مرواريـد ( گويي در شهادت عدم تناقص ،دوم؛ شهادت دهند اطفال همه به يك گونه ،اول
  ).89و  62 :11
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، خـوئي ( كال نيستبلااش ،جراحات بارهپذيرفته است و در ،قتل بارهشهادت اطفال مميز در .4
  ).23 ،2 :تا] [بي

مشـروط بـه اينكـه اطفـال در     ، شـود  مـي  شهادت اطفال مميز فقط در جراحـات پذيرفتـه   .5
 بـر كـار حرامـي جمـع نشـده باشـند      ، مشهود بـه ه شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند و دربار

  .)89و  62: 11، 1410، مرواريد(
عـدم   ،اول: شـود  مـي  بـه دو شـرط پذيرفتـه    ،فـال خود اطه شهادت اطفال مميز فقط دربار .6

ر و يا د) 35 :33 ،همان( خاطر امر مباحي جمع شده باشنده ب ،دوم ؛شدن آنها بعد از حادثه پراكنده
  ).89 و 62 :11، همان( آنها اختيار شوده اولي هاي گفته ،گويي اطفال صورت تناقص

صـاحب  شود و اين نظـر مرحـوم    مي شهادت اطفال مميز فقط در قتل خطايي و ديه ثابت .7
  :فرمايند مي ايشان .است جواهر

بر اثبات قتل از طريق شهادت اطفـال   چون از يك سو رواياتي داريم دالّ«
ل بسيار از مسائ، قتل كه موجب قصاص است مسئله، مميز و از سوي ديگر

مهم و خطير است و بايد در آن به شدت احتياط كـرد و همچنـين فتـاواي    
ه لذا بهتر است كه براي جمع بين هم ؛اين رابطه مختلف است فقها هم در

 ي اثبـات دت اطفال مميز فقط ديه و قتـل خطـاي  شهاه آنها بگوييم به وسيل
  ).120، 14: 1396، نجفي( »گردد مي

 ـ  ).292 :12 ،1409، اردبيلـي ( شـود  نمـي  شهادت اطفال مميز مطلقاً پذيرفته .8  يمحقـق حلّ
 »مگر اينكه بالغ شوند، ه هيچ عنوان و در هيچ موردي مقبول نيستب ،شهادت اطفال«: فرمايد مي

  ).1782 ،4 :1368، يمحقق حلّ(
  :است دو روايت از امام صادق ،دانند مي دليل آن دسته از فقها كه شهادت طفل مميز را مقبول

  :حمران از امام صادقبن روايت محمد :روايت اول
يؤخذ ، القتل إلا في، لا: فقال :قال، الصبيعن شهادة سألت اباعبداالله«

در مـورد   ال كـردم از امـام صـادق   ئوس ـ ؛يؤخذ بالثانيبأول كلامه ولا
پـس   ؛مگـر در قتـل   ،پذيرفته نيسـت : پس ايشان فرمودند، شهادت كودك

، عـاملي  حرّ( »يد و گفتارهاي بعدي را طرح كنيدگفتار اول آنها را اخذ نماي
  ).1ح ، 12باب  :18، 1403

  :وايت جميل از امام صادقر :روايت دوم
القتل؟  تجوز شهادته فيالصبي  عن سألت اباعبداالله: قال، عن جميل«

يد و گفتارهاي بعـدي را طـرح   اخذ نمايكلام اول آنها را  ؛يؤخذ باول: قال
  ).4ح  :همان( »كنيد

  :كرده استدلايل ذيل را براي عدم پذيرش شهادت اطفال بيان  محقق اردبيلي
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 بنابراين ؛ايمن از دروغ نيست، شود نمي تكليف ندارد و عقاب ،بالغشخص غيرچون  :دليل اول
  .شهادت چنين شخصي قابل اعتماد نيست

، تكليفـي نـدارد و   در حالي كه طفـل ، مكلف است به تحمل و اداي شهادت ،شاهد :دليل دوم
  .با هم مغايرت دارند، بودن شاهد و عدم تكليف طفل مكلف

  .اين شرط وجود ندارد ،داشتن شرط است و در طفل تعدال، در شاهد :دليل سوم
شـهادت اسـت و شـهادت شـخص بـالغ      ه وسـيل ه عدم اثبات حق ب، اصل اولي :دليل چهارم

 ؛مانـد  مـي  اين اصل بـاقي  ذيل ،شهادت طفل مميز ؛ وليشود مي از اين اصل خارج ،الشرايط جامع
قن اكتفا كردبنابراين در مخالفت با اصل بايد به قدر متي.  

بايـد  نبـر ديگـران   به طريق اولي پس ، شهادت طفل بر خود او قابل قبول نيست :دليل پنجم
  .مقبول باشد

و ) 282 :بقره( »واستشهدوا شهيدين من رجالكم«: خداوند در قرآن فرموده است :دليل ششم
  ).293 :1409، اردبيلي( كند نمي رجال بر طفل صدقه كلم

را مطـرح  ) حمرانبن جميل و روايت محمده حسن( گفته پيشه شددر ادامه ايشان روايات ذكر
  .)همان( اند مفصل آنها را پاسخ دادهبه طور كرده و 

  سنت اهلاقوال فقهاي  .4ـ1ـ2
  :ل ذيل مقبول نيستشهادت اطفال و صبيان به دلاي: قول جمهور .1

  .ندك نمي رجال بر طفل صدقه كلم »واستشهدوا شهيدين من رجالكم« شريفهه آي :دليل اول
 المجنـون  عن، الصبي حتي يحتلم عن: القلم عن ثلاثة رفع«: شه از پيامبرروايت عاي :دليل دوم

: اسـت  تكليف از سه دسته برداشـته شـده  ؛ النائم حتي يستقيظ المغلوب علي عقله حتي يعقل و عن
شـخص خـواب تـا     .3؛ مجنون تا زماني كه عقلش برگردد .2؛ كودك تا زماني كه محتلم شود .1
  .)67 ،2 :تا] ، [بيالنيشابوري» (اني كه بيدار شودزم

پس بر حفظ حقوق ديگران نيـز بـه طريـق     ؛كودك بر اموال خودش تسلط ندارد :دليل سوم
و زيرا تكليفي ندارد  ؛شود نمي گناهي مرتكب ،اولي تسلط ندارد و همچنين اگر كودك دروغ بگويد

  .برد مي اين اعتماد به شهادتش را از ميان
 ،3 :تـا]  ، [بيالبهوتي( حنابله ،)466تا]:  ، [بيالرصاع ؛162 :1986، العبدري( ي از مالكيهبعض .2
قبـل از   ؛نـد ا قائلخودشان  مياندر  ،جرح و قتل ادت كودكان در موردو شافعيه به جواز شه) 611

بـن   عبـداالله  :از جملـه  ؛آنكه متفرق شوند و همچنين بزرگاني از قضات قديم نيز بر همين نظرند
، دامـاد  محقـق ( مالـك و ابوالزنـاد  ، زهـري ، ليلا ابن ابي، عبدالعزيزبن عمرو، زبيربن  ةعرو، زبير

1387: 3، 75.(  
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  عقل .4ـ2
 سلامت عقل است و اين شرط مورد اجماع فقهاي اماميه، شرط ديگري كه براي شاهد لازم است

، البجيرمـي  ؛370 ،2 :تـا]  [بـي  ،خسرو؛ ملا39: تا] [بي، المرداوي( سنت اهلو ) 339 ،2 :1403، خميني(
بنابراين شهادت مجنون به  ؛است) 210 ،4 :1313، الزيعلي ؛504 ،8 :1980، ؛ الظاهري374 ،4 :1996

و شهادت مجنون ادواري در حال جنون نيز مقبول ) 6035 :1418، الزحيلي( اجماع فقها مقبول نيست
مانع ياري كامل او براي قاضي بلاو هوشبه شرط كشف حضور ذهن  ،ولي در حالت هوشياري ؛نيست
همچنين شهادت شخص )؛ 126 ،3 :تا] [بي، شهيد ثاني( شود نمي زيرا ادله در اين حال شامل او ؛است

 مقبـول نيسـت   ،خـورد  مـي  شود و يـا فريـب   مي اينكه او ناخودآگاه مرتكب خطا ه دليلب ،ابله و كودن
  .اي قاضي محرز باشدمگر اينكه عدم اشتباه چنين فردي بر ،)127 ،3 :همان(

  اسلام .4ـ3

 :تـا]  ، [بـي البـابرتي  ؛466: تـا]  [بي، الرصاع( مالكيه)، همان( شرط ديگري كه فقهاي اماميه
 ،6 :1400، المقدسـي ( و روايت مشـهور از حنابلـه  ) 212 ،9 :2004، الهيتمي( شافعيه )،371  ،7

بـن  ا( و اباضـيه ) 70 ،4 :1961، الصـنعاني  العسـني ( زيديـه  )،39: 12، تـا]  [بي، المرداوي ؛553
به شهادت كافر حربي  ،بنابراين به اجماع فقها ؛اسلام است ،اند ذكر كرده) 112: 1972، اطفيش

زيـرا كـافر    ؛چه به نفع مسلمان يا كافر ذمي باشد و چه بر عليه آنهـا  ؛مقبول نيست طور مطلق
 بـاره در ؛ ولـي مـانع از پـذيرفتن شـهادت اوسـت     ،متصف به فسق و ظلم است و اين دو صفت

به نفع يا به ضرر اهل مذهب خودشان ميان فقهـاي اماميـه اخـتلاف نظـر     ، شهادت كافر ذمي
، شهيد ثاني( دان قائلاكثر فقها به عدم پذيرش چنين شهادتي  ،تر بر قول صحيح و بنا وجود دارد

: تـا]  ، [بـي يمحقق حلّ ؛207 ،2 :تا] ، [بييعلامه حلّ ؛455: 1413، يعلامه حلّ ؛127 ،3 :تا] [بي
 نيـز منـع پـذيرش شـهادت كـافر ذمـي و      ه به دليل اطلاق ادل ؛)400 ،2 :1403، مينيخ ؛363

  .اتصاف كافر به فسق و ظلم
) 104 ،6 :1364، خوانسـاري ( محمد شـيرازي سيد، محقق اردبيلي ،شيخ طوسيدر مقابل 

 سـي شـيخ طو كيشان خودشان صـحيح اسـت و    شهادت كفار ذمي به نفع و ضرر هم معتقدند
تجـوز  فقال لا، الذمه عن شهادة اهل الصادق سألت«: استناد كرده است به روايت موثقه سماعه

 ،ايز نيستج :ال كردم و ايشان فرمودندسئو اهل ذمه از امام صادقه دربار؛ الا علي اهل ملتهم
بـه اسـتناد    صدوقمرحوم  ).2، ح38: باب18، 1403عاملي، حرّ » (مگر بر اهل مذهب خودشان

به جواز شهادت كفار ذمي اهل يك مذهب عليه مذهب  ،از امام صادق عبيداالله حلبييت روا
 اگر شهادت ذمي درباره: فرمايد مي محقق اردبيلي .)422: 1414، شهيد اول( استقائل ديگري 
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زيـرا بـراي    ؛و تضييع اموال اهل ذمه خواهد شد عسر و حرج، مستلزم اهل مذهبش را نپذيريم
دو شـرط   ؛ ولـي ت كه در هر معامله دو نفر شاهد مسلمان عادل پيـدا كنـد  فرد ذمي مشكل اس

 عليـه درسـت باشـد    . شهادتش به اعتقاد مـدعي 2؛ عادل باشد ،طبق مذهب خود  .1: لازم است
كيشانش  پذيرش شهادت اهل هر ديني بر هم: فرمايد مي االله خوئي آيت .)303: 1409، اردبيلي(

  ).23: تا] [بي، خوئي( بعيد نيست
ه ب ،شهادت اهل ذمه را بر يكديگر جايز دانسته است، سنت اهلخلاف جمهور فقهاي حنفيه بر

حتـي اگـر در ديـن يكسـان نباشـند و همچنـين        ،شرط اينكه طبق مذهب خودشان عادل باشند
بن جـابر از  ماجـه بـن  ابه دليـل روايـت   ، شهادت كفار حربي بر يكديگر را نيز جايز دانسته است

اجـازه دادنـد شـهادت اهـل      پيامبر؛ الكتاب بعضهم علي بعض از شهادة اهلي أجالنب ان« :عبداالله
، الزيعلـي ( ولي شهادت مرتد را مطلقاً قبول ندارنـد  )؛85 ،4 :1357، الزيلعي» (كتاب را بر يكديگر

  ).6036: 1418، الزحيلي ؛342 ،4 :1953، علي حيدر ؛212 ،4 :1313
چون كافر حربـي مسـتأمن بـر ذمـي      ،رفته نيستاما شهادت كافر حربي مستأمن بر ذمي پذي

شـهادت ذمـي    ؛ وليتر است زيرا ذمي اهل ديار مسلمانان بوده و به مسلمان نزديك ؛ولايت ندارد
كه شهادت حربي مستأمن بـر ماننـد خـودش مقبـول      گونه همان ،بر حربي مستأمن پذيرفته است

  ).6036: 1418، الزحيلي( است
  :ي بر مسلمانقبول شهادت كافر ذم استثناي

حال ، به شرط فقدان مسلمان عادل پذيرفته است، شهادت كافر ذمي فقط در باب وصيت
دو قـول   ؛اينكه مقصود مطلق وصيت است يا شرط است كـه وصـيت موصـي در سـفر باشـد     

ظـاهرترين دو قـول عـدم    : فرمايد مي لمعهال شرحدر  شهيد ثاني ،قول اول: مطرح شده است
ديگر از فقهـاي  اي  عده ،قول دوم ؛)128 ،3 :تا] [بي، شهيد ثاني( تاشتراط وصيت در سفر اس

 نـد ا قائـل بـه اشـتراط وصـيت در سـفر     ، و همچنين حنفيـه و حنابلـه   )128 ،3 :همان( اماميه
  ).6033: 1418، الزحيلي(

شهادة بينكم إذا حضـر  « است: هشريفه آياين  ،دليل پذيرش شهادت كافر ذمي در باب وصيت
الارض  آخران مـن غيـركم إن أنـتم ضـربتم فـي     الوصية اثنان ذو عدل منكم او  نالموت حي أحدكم

كردنتان وقتي كه مرگ به سراغ شما آيد  ؛ شاهد و گواه گيريد براي وصيتالموت فاصابتكم مصيبة
از ) شـاهد ( دو نفـر ، و شاهد بايد دو نفر عادل از ميان شما مسلمانان باشد و اگر مسلماني نيافتيـد 

  ).106: مائده» (آنگاه كه سفر باشيد و مرگ شما را دريابد، بگيريدمسلمانان غير
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  ايمان .4ـ4
اگـر كسـي    ؛ بنـابراين اسـت  عشر به مذهب شيعه و امامت ائمه اثني اعتقاد، منظور از ايمان

 هـاي  خواه از فرقه ؛شهادت او پذيرفته نيست، را قبول نداشته باشد ولي يكي از ائمه ،شيعه باشد
و خواه اعتقادش از روي تقليد از پـدران و اجـدادش باشـد و يـا      سنت اهلد و يا از ديگر شيعه باش

  ).128 ،3 :تا] [بي، شهيد ثاني( اينكه خودش آن مذهب را انتخاب كرده باشد
در  ؛ وليداند مي مردود به طور مطلقشهادت غير دوازده امامي را  ،اللمعه شرحدر  شهيد ثاني

شـود   مي زيرا ظالم و فاسق به مخالفي اطلاق ؛ان پذيرفته استشهادت مخالف :فرمايد مي مسالك
 گونـه   در حالي كـه مخالفـان ايـن   ، خود به فسق و ظلم خويش معترف باشند، كه از نظر اعتقادي

اي گذشـته بـر عـدم پـذيرش شـهادت      نظر علم ـ االله شيرازي آيت .دانند مي نبوده و خود را عادل
 ،شهادت مسلمان مخالف بـر اهـل كتـاب   : گويد مياست و  مؤمن و استدلال آنها را نقد كردهغير

ملازم با عدم پذيرش آن نسبت به ، مؤمن بر مؤمنپذيرش است و عدم پذيرش شهادت غيرقابل 
، شـيرازي ( مؤمن قبول اسـت پس شهادت غيرمؤمن عليه غيرمؤمن ديگر و براي غير ؛كفار نيست

 ،مؤمن در باب وصـيت ادت مسلمان غيربعيد نيست شه: فرمايد مي امام خميني .)34: 86، 1409
  ).399: 1403، خميني( در صورت فقدان عدول مؤمن مثل كافر ذمي

  عدالت .4ـ5

پس اگر كسي به دروغگـويي و فسـق    ؛عدالت است ،شرط ديگري كه براي شاهد لازم است
، نجفـي ( شود و اين شرط مورد اجماع فقهاي اماميـه  نمي گواهي و شهادت او قبول ،مشهور است

آيـات و   ،و دليـل آن ) 6037 :1418، الزحيلـي ( و ديگر فقهاي مكاتب اسلامي اسـت ) 25: 1396
  .يمكن مي بيان از آنها رااي  روايات متواتري است كه نمونه

  آيات. 4ـ5ـ1
فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فـارقوهن بمعـروف و أشـهدوا ذوي    «: آيه شريفه. 1

نيكـو و  اي  يا به شـيوه ، آمد خويش نزديك شدندو چون به سر ؛... عدل منكم و أقيموا الشهادة الله
و دو تن عادل از خودتان را گواه گيريـد و   يا از آنان به خوبي جدا شويد، پسنديده نگاهشان داريد

ولي فقهـا سـاير    ،طلاق است اگرچه آيه مزبور درباره. )2: طلاق» (گواهي را براي خدا به پا داريد
  اند. ك و اولويت فتوا دادهموارد را به وحدت ملا

هنگـامي كـه مـرگ    ؛ الوصية اثنان ذوا عدل منكم الموت حين إذا حضر أحدكم«: آيه شريفه .2
» در موقع وصيت بايد دو نفـر عـادل را از ميـان شـما بـه شـهادت بطلبـد        ،رسد ما فرايكي از ش
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 گناه و مانند آن است ي پرهيز ازاهمان عدالت به معن ،شريفهه منظور از عدل در آي. )106 :مائده(
آنكـه  ولـي بـا توجـه بـه      ،وصيت است بارهدرمذكور چه آيه اگر). 114 ،5 :1416، شيرازي مكارم(

وجود ديگر كه در موارد اي  كنندهپذير شرعي است و شرايط محدود وصيت از امور توسعه و تسامح
ه بـه قاعـد   ،شـود چنانچه عدالت شاهد چنين امـري معتبـر شـناخته     ،در وصيت وجود ندارد ،دارد

  ).125 ،1 :تا] [بي، خوئي( نيز شناخته خواهد شدديگر اولويت در موارد 
از كساني كه مورد رضـايت و اطمينـان شـما    ؛ ...  الشهداء ضون منتر ممن«: آيه شريفه .3

ــد ،هســتند ــودن و مــورد  عــادل ،»ضــونتر ممــن« مقصــود از. )282(بقــره: » انتخــاب كني ب
  .بودن شهود است اطمينان

  از روايات اماميهاي  نمونه. 4ـ5ـ2
 ،يافتن بر حق ؛ دست... شهادة رجلين عدلين: الحقوق باربعة وجوه استخراج«: يونسروايت . 1

  .)198: 1403، عاملي حرّ» (ممكن است كه يكي از آنها شهادت دو مرد عادل است هاز چهار را
در صـورتي   ؛يمـين المـدعي   ليإذا شهد معه آخر عدل فع«: حسن صفاربن محمدصحيحه  .2

  .)273ح ، 28باب : همان» (قسم مدعي پذيرفته است كه يك شاهد عادلي نيز همراه او باشد
 ؛الطـلاق بشـهادة رجلـين عـدلين     الله أمـر فـي  ا إن: «از امام صادق حصينبن داوودروايت  .3

  .)250، ح24باب: همان» (امر نموده است به شهادت دو مرد عادل ،خداوند در طلاق
كسـي بـه شـهادت غيـر      ؛يؤسر رجل بغير عـدول لا: قال عمر«: سنت اهلاز روايات  اي نمونه

  .)516: 1418، جي (رواس قلعه» شود نمي عدول بازداشت
حالت روحي ثابت و پايداري است كه انسان را ، عدالت: فرمايد مي اللمعه شرحدر  شهيد ثاني

: گنـاه كبيـره   .1: برد ميميان لت را از عدا ،كند و سه چيز مي وادار ،هميشه بر رعايت تقوا و مروت
بيم داده شده باشد و تعداد آنها  ،به عذاب ت پيامبرقرآن يا سنّ، گناهي است كه در خصوص آن

قتـل نفـس و قيـادت    ، لـواط ، زنـا : آنهاه تر است تا به هفتاد و يا هفت و از جمل به هفتصد نزديك
است و اصرار بر صـغيره يـا    تر اه كبيره پايينگناهي است كه از گن: اصرار بر گناه صغيره .2؛ است

 )؛گيـرد  مـي  يعني قصد تكرار صـورت ( و يا حكمي است) گيرد مي يعني تكرار صورت( فعلي است
صنفان  شدن و خوگرفتن به اخلاق حسنه هم مروت عبارت است از آراسته: نكردن مروت رعايت .3

خلاف  ،لباس سپاهي براي روحاني و فقيهبنابراين مثلاً پوشيدن  ؛خود در آن زمان و در آن مكان
  ).130ـ128 ،3 :تا] [بي، شهيد ثاني( شود مي مروت محسوب
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 ،مروت باشـد ميـان مـردم، موجـه و بـا    در فاسـق  اگـر   كهروايت شده است  يوسف ابياز 
 دروغ شود براي شـهادت دروغ بـه خـاطر وجـاهتش و     نمي او اجير ؛ زيراشهادتش قبول است

 ،ند كه شهادت فاسقا جمهور حنفيه قائل .)6038: 1418، الزحيلي( تشگويد به خاطر مرو نمي
  ).6037: همان( مقبول نيست به طور مطلق

اسـتواري  ، نكردن بر گناه صغيرهاصرار، دوري از گناه كبيره :ضابطه عدالت در مذهب شافعيه
  ).همان( حفاظت بر مروت، داري هنگام غضب خويشتن، عقيده

اجتناب از كبـائر و عـدم اصـرار بـر صـغائر و      ، واجبات اداي :بلهضابطه عدالت در مذهب حنا
  ).611 ،3 :تا] ، [بيالبهوتي ؛40: تا] [بي، المرداوي ؛555 ،6 :1418، المقدسي( رعايت مروت

  ).6037: 1418الزحيلي، ( اجتناب كبائر و عدم اصرار بر صغائر :ضابطه عدالت در مذهب حنفيه
 ،4 :1996، البجيرمـي  ؛340 ،6 :1982، الشـربيني ( شـافعيه و ) 162: 1986، العبـدري ( مالكيه

شهادت دروغ و گناه صـغيره   و قذف، زنا، گناه كبيره را مثل قتل ،)212 ،9 :2004، الهيتمي ؛375
  .دانند مي را مثل بازي شطرنج و تخته نرد

 و تفحـص از شـهود را لازم   پرسـش دانـد و   مـي  ظاهر عدالت در مسلمانان را كافي اباحنيفه
، هرچنـد  حدود و قصـاص  . البته دربارهطعن نزده باشد ،عليه بر شهود ، تا زماني كه مدعيداند مين

داند و دليلش حـديثي از   مي و تفحص از عدالت شهود را لازم پرسش ،عليه طعن نزده باشد مدعي
اصـل بـر   ؛ المسلمون عدولٌ بعضهم علي بعض إلا محدوداً في قـذف «: و عمر است رسول اكرم

مگـر اينكـه حـد     ،دهنـد يكديگر شهادت ) و يا به له( عليه توانند مي ودن مسلمانان است وب عادل
توبـه هـم نكـرده     ،سـنت  اهـل و طبق مبناي اكثر فقهاي اماميه و ( قذف واسطهه ب ،خورده باشند

  ).516: 1418، جي رواس قلعه ؛6037: 1418، الزحيلي( »)باشند

  )طهارت مولد( زادگي . حلال4ـ6

  دگاه اماميهدي. 4ـ6ـ1
  :قول مطرح شده استسه 

 الزنا پذيرفتـه بنابراين شهادت افـراد ولـد   ؛دان به اين شرط قائلمشهور فقهاي اماميه  :قول اول
  ).130 ،3 :تا] [بي، شهيد ثاني( شود و حتي اگر در مقدار كمي از مال باشد نمي

  :دليل
، لا: أتجـوز شـهادته؟ فقـال   ، الزناعن ولد جعفرسألت أبا: بصير قال عن أبي«: بصير ابيروايت  .1
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 از امام صادق: گويد مي بصيرابو؛ ... تغفر ذنبهاللهم لا: فقال، الحكم بن عتيبه يزعم أنها تجوز إن: فقلت
كند كه جـايز   مي عتيبه خيالبن  حكم: گفتم !نه: الزنا جايز است؟ فرمودسئوال كردم كه آيا شهادت ولد

ايـن  . )344 ،1 :1403(حرّ عاملي، » كند مي بخشد كه اين ادعا راخدا گناهش را ن: فرمود امام .است
  .از گناهان نابخشودني است ،الزناهادت ولددادن بر جواز ش كند كه فتوا مي روايت دلالت

: فرمودنـد  امام صـادق  ؛الزنالاتجوز شهادة ولد: عبدااللهقال ابو«: مسلمبن محمدروايت  .2
  .)34: همان» (الزنا جايز نيستشهادت ولد

عندي بالزنـا علـي    لو أن أربعة شهدوا: يقول جعفرسمعت أبا«: از پدرش زرارهبن عبيدروايت  .3
اگر : شنيدم كه امام فرمودند ؛يؤم الناسو لا تجوز شهادتهلأنه لا، الزنا لحددتهم جميعارجل و فيهم ولد

 همه آنها را حـد  ،اشدالزنا بهادت بدهند و يكي از آن شهود ولدچهار شاهد پيش من به زناي مردي ش
  .)344 (همان:» شود نمي الزنا جايز نيست و امام مردم، براي اينكه شهادت ولدزنم مي

الزنا را علت عدم قبول شـهادت ولـد   ،الخلافدر كتاب  شيخ طوسيجمله  ازبرخي از فقها  .4
  ).627: 1417، طوسي( دانند مي اجماع فقهاي اماميه

اهميـت   شهادت ولـدالزنا در امـور جزئـي و كـم    : فرمايد مي النهايهدر  شيخ طوسي :قول دوم
  ).90ـ89: 11، 1410، مرواريد( مقبول است

  :دليل
: الزنا؟ فقـال عـن شـهادة ولـد    عبـداالله سـألت أبا «: از امام صادق عبدااللهبن  عيسيروايت 

 ئوالس ـالزنا در مورد شهادت ولد از امام صادق ؛الشئ اليسير اذا رأيت منه صلاحا لاتجوز إلا في
) امور كوچـك  و اهميت كم هاي چيز( مگر در شئ يسير ،شهادت زنازاده جايز نيست: فرمود، كردم

  .)344 ،1 :1403، عاملي حرّ» (بيني مي )عدالت( در صورتي كه از او صلاحي
ند و هر يسيري ا از امور اضافي »كثير«و  »يسير«كه اند  برخي فقها به اين نظريه اشكال كرده

، دون كثير نباشده آنقدر كوچك باشد كه نسبت به مامگر يسيري ك، ش كثير استنسبت به مادون
ارزش مادي ندارد تا به آن شهادت داده شود و گفته شده است كـه ايـن    ن شيءصورت آ در اين

  ).117: 1396، نجفي( روايت را بايد بر تقيه حمل كرد
زنا بـه ايـن دليـل كـه     القائل است به قبول شـهادت ولـد   مسالكدر  شهيد ثاني :قول سوم

، زاده ه باشـد يـا حـلال   زادخواه زنا ؛قبول شهادت عادل است، تسنّ و مقتضاي عموم ادله از كتاب
  ).240 ،2 :1413، شهيد ثاني( مگر اينكه دليل خاصي بر تخصيص اين ادله وجود داشته باشد

 م خمينـي ؛ ولـي امـا  اسـت مربـوط  الحال  به شهادت ولدالزناي معلوم ،اين اقوال كه ذكر شد
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 ،اگـر پـس از فحـص   : فرمايـد  مي است وقائل تفصيل  ، بهالحال است نسبت به كسي كه مجهول
ولي اگر نسـبت   ؛الزنا باشدها ولد اينكه بر سر زبانو لو  ،شهادتش مقبول است ،نسب او معلوم شد

  ).399: 1403، خميني( پذيرش شهادتش مشكل است، او به كسي معلوم نشد

  سنت اهلديدگاه . 4ـ6ـ2
  :دو قول مطرح شده است ،سنت اهلاز 

، طوسـي ( زنا جايز اسـت و در غيرالزنا در زنا جايز نيست ، شهادت ولدبه نظر مالكيه :قول اول
1417 :627.(  

بـه جـواز شـهادت    ، ظاهريه و حنفيه، حنبليه، اعم از شافعيه سنت اهلساير فقهاي  :قول دوم
  ).627: همان( ندا قائلالزنا ولد

  :دنكن مي زنا را چنين بيانجواز شهادت ولدالزنا در زنا و غير حنابله دليل
 گنـاه ديگـري را متحمـل   ، و هـيچ گناهكـاري  ؛ ولـَا تَـزِر وازِرةٌ وزِر أُخْـرَى   «: آيه شريفه .1
تاوان گناهي را كـه پـدر و مـادرش مرتكـب      ،پس جايز نيست كه فرزند )؛164: انعام» (شود نمي
  ).426 ،6 :1982، البهوتي( بپردازد ،اند شده

 ؛كه زناكار فاعل فعل قبيح است در حالي ،زنا مقبول است، شهادتش در غيرزناكار اگر توبه كند .2
  ).426 ،6 :1982، البهوتي( است شهادتش مقبول ،طريق اولي كسي كه زناكار نيسته پس ب
كفـر   باعـث مـادر  و كه كفر پدر  همچنان، شود نمي فسق فرزند باعثفسق پدر و مادر  .3

  .فرزند نيست
  ).همان( مقبول است ولدالزناشهادت ، خاطر مقتضاي عمومات ادله شهادته ب .4

 ـ     راهبودن بايـد از   ولدالزنادر پايان بحث بايد گفت  رف معتبـر و شـرعي ثابـت شـود و ص
 اضـافه  شـهيد ثـاني  ؛ ولي )117: 41، 1396، نجفي( كند نمي بودن كفايت شهرت به ولدالزنا

 بودن وي نشـود  باعث يقين به زنازاده، مردم ميانه اگر كثرت و شهرت آن در كند كه البت مي
  ).131ـ130: تا] ، [بيشهيد ثاني(

  تهمت در شاهد . انتفاي4ـ7

، نجفـي ( بودن تهمت است و بنا بـه اجمـاع علمـاي اماميـه     مرتفع، يكي ديگر از شروط شاهد
البته مقصـود   .تهمت مقبول نيستشهادت اهل  ،)6041: 1418، الزحيلي( سنت اهلو ) 61: 1396

زيرا ما روايات زيادي داريم كه در آنها شهادت براي همسر و دوسـت پذيرفتـه    ؛هر تهمتي نيست
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 ،مقصود ما تهمت شرعي اسـت  ؛ بنابراينندا افراد در معرض اتهام گونه كه اين در حالي ،شده است
كنيم و عمـوم پـذيرش    مي كتفاا است، پس به همان مواردي كه در روايات آمده ؛نه تهمت عرفي

  ).61: 1396، نجفي( شهادت شخص عادل به حال خود باقي است
يـا بـه جلـب منفعـت      :به دو صورت ممكن است ،برداري از شهادت شدن شاهد به بهره متهم

  :كنيم مي به آنها اشاره به طور مختصراست يا به دفع ضرر است كه 

  موارد جلب منفعت .4ـ7ـ1
 ،3 :تـا]  [بـي ، شهيد ثـاني ( علماي اماميه :مال مشتركه ي شريك دربارشهادت شريك برا .1
، غيـر مـال مشـترك   در امـا  ؛ جز علماي مالكيـه ه ب ،پذيرند نمي اين شهادت را ،سنت اهلو ) 131

  .)همان( شهادت شريك براي شريك مقبول است
 ك لشريكه فيما هوتجوز شهادة شريلا«: روايات اميرالمؤمنين ؛ از جملهروايات است ،دليل اماميه

شهادت شريك براي شريكش در مالي كه بينشان  ؛... ما و تجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركهبينه
  ).429 ،7 :1408(نوري طبرسي، » جايز است ،در غير مورد شركت ؛ وليجايز نيست ،مشترك است

  ).132: تا] [بي، شهيد ثاني( هرگاه بدهكار محجور باشد، شهادت طلبكار .2
اين مسئله ميان علماي )؛ همان( مالي كه بر آن ولايت دارنده شهادت وصي و وكيل دربار .3

  .اماميه اختلافي است
شهادت اول، : پذيرفته نيست ،اين شهادت به دو شرط؛ شهادت وارث بر جراحت مورث. 4

 باشد كـه احتمـال   اي به گونهجراحت  ؛ دوم،در زمان وجود جراحت و قبل از بهبودي آن باشد
  .مرگ بر اثر آن برود

  موارد دفع ضرر .4ـ7ـ2
، شهيد ثاني ؛69: 1396، نجفي( شهادت وكيل يا وصي به جرح شهود عليه موكل و موصي .1
  ).132تا]:  [بي

اگر يكي از عاقله به جرح شهود قتل خطايي شـهادت   ؛شهادت عاقله بر جرح شهود جنايت .2
  ).همان( عليه است قع همان مدعيازيرا شاهد در و ؛شهادت او پذيرفته نيست، دهد

نامي از دروغگويي توبه كنـد تـا   ه خاطر بدگاه فرد دروغگويي بهر ؛نامي دروغگوييدفع بد .3
شهادت فاسق بعـد از   سنت اهلاكثر علماي . شهادت او قبول نخواهد بود شود،شهادتش پذيرفته 

 ،توبـه كنـد  و لـو   ،اري شده استفردي كه بر او حد قذف ج: گويند مي و حنفيهاند  توبه را پذيرفته
  ).6041: 1418، الزحيلي( شهادتش پذيرفته نيست
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  ).132تا]:  [بي، شهيد ثاني( ماندن از حد قذفشوهر به زناي همسرش براي در امان شهادت  .4

  در آنها وجود دارد) جلب منفعت و دفع ضرر( مواردي كه هر دو احتمال. 4ـ7ـ3
ديگري شاد شود  ،شدن يكي از آن دو يعني با غمگين( عداوت دنيوي است قصودم: عداوت .1

فقهاي  .مقبول است ،عليه كافر پس شهادت مسلمان ؛نه ديني ،)او غمگين شود ،و با شاد شدنش
عليه دشمن را  به اتفاق شهادت دشمن ،)6042: 1418، الزحيلي( سنت اهلو ) 133: همان( اماميه
اجمـاع و   ،و دليـل آن ) چون تهمت منتفي است(اند  تهبه نفع دشمن را پذيرف ؛ وليدانند مي مردود

اگر يكي از ). 30باب  :1403، عاملي حرّ( بر عدم صحت شهادت خصم است روايات است كه دالّ
فقط شهادت فردي كـه عـدوات دارد مـردود اسـت و اگـر      ، طرفين با ديگري عداوت داشته باشد

، يابـد كـه شـهادت عـادل     مي كاري تسلطهر بده، شهادت آن طرف كه دعوا ندارد را نيز نپذيريم
  ).132: تا] [بي، شهيد ثاني( كردن با او رد كند دادن و دشمني عليه خود را با دشنام

 صـاحب جـواهر  . اين مسئله ميان علما اختلافـي اسـت  : شهادت اهل يك قافله عليه دزد .2
شـهادت بعضـي از   ، دمورد سرقت واقع شـون ، اگر چند نفر در حال مسافرت: فرمايد مي باره اين در

جـا  چون عنـوان اتهـام در اين   ؛پذيرفته نيست ،عليه سارق يا سارقان همراهان به نفع بعضي ديگر
: اسـت  صـلت بن محمدروايت ، اين مطلب در ميان علما مشهور است و دليل ديگر .كند مي صدق

عضي بـه نفـع   و ب اند همراهاني كه در مسافرت مورد دستبرد سارق واقع شدهه دربار امام رضا از
 شهادتشـان قابـل قبـول نيسـت    : جـواب فرمودنـد   امام پرسيدم.، دهند مي بعضي ديگر شهادت

كند شاهد متـذكر   نمي بر اين است كه فرق دالّ، اطلاق روايت .)2ح، 27 باب :1403، عاملي حرّ(
صـدق  « اتهـام ، در هـر صـورت   ؛بشود كه چيزي از او هم به سرقت رفته است يـا متـذكر نشـود   

شهادت : فرمايند مي ثانيشهيد و  شهيد اول ،در مقابل). 72: همان، نجفي( محقق است »عداوت
در صورتي پذيرفته است كه خودشان مورد دستبرد واقع نشده باشـند  ، همراهان سفر عليه سارقان

پس اگر به نفع بعض ديگرشان شـهادت  ، در شهادتشان آن را متذكر نشوند اند، و يا اگر واقع شده
  ).132تا]:  ، [بيشهيد ثاني ؛424 ،2 :1414، شهيد اول( ادتشان قبول استشه، دهند
نسبي يا سببي با احتمـال جلـب منفعـت و     شهادت اقرباي): بعضيت( نسبي و قرابت سببي. 3

بـه تعبيـر   ( منظـور از بعضـيت   ؛ ولـي اماميـه مـانع پـذيرش شـهادت نيسـت     ه به عقيد ،دفع ضرر
و  عبـد بـه مـولايش   ه مثل علاق ـ ؛فرع به اصلش استاصل به فرعش است و ه علاق)، سنت اهل

  .نظر وجود دارد باره پذيرش يا رد آن اختلافدر سنت اهلعلماي  ميانكه  مولي به عبدش
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  :كنيم مي بررسي ،سه مصداق از مصاديق قرابت بارهاقوال فقها را در اكنون هم
، شـهادت پـدر   ،اجمـاع  فقهاي اماميه به اتفـاق و : عكسريا عليه پدر و ب له ،شهادت فرزند .1

و ايـن نظـر را   ) 74: 1396، نجفي( دانند مي يا عليه فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر را مقبول له
شرطي ، به اند نيز پذيرفته سنت اهلاز  عثمان بتّيو ) 520: 1418، جي اس قلعهرو( خطاببن عمر

اكثر فقهـاي   ؛ ولي)214 ،2 :1405، الجصاص( پرهيزكار و معروف به فضل باشد، كه شاهد عادل
ظـاهر مـذهب   ، روايتـي از احمـد   ،شـافعي  و مالك، نخعي، شعبي، حسن، قبيل شريحاز  سنت اهل

 ،7 :1393، الشـافعي ( الرأي و اباضيه چنين شهادتي مقبول نيست اصحاب، ابوعبيد، اسحق، حنابله
 در روايتي از احمـد  .)143: 1972، اطفيشبن ؛ ا6041: 1418، الزحيلي ؛66: تا] [بي، المرداوي ؛47

آمده اسـت كـه شـهادت     ،)155 ،6 :تا] ، [بيالمغربي( و روايتي از مالك) 428 ،6 :1965، البهوتي(
  .مردود است ،ولي شهادت پدر براي فرزند ،مقبول ،فرزند به نفع پدر

 اكثر متقـدمين چنـين   .نظر وجود دارد ميان علماي اماميه اختلاف ،عليه پدر در مورد شهادت فرزند
ادعاي  باره در اينريس ادبن ا، زهرهبن ا، شيخ طوسي، مرتضيبلكه از سيد، دانند نمي شهادتي را مقبول

: تـا]  [بـي ، خوئي( االله خوئي از جمله آيت اكثر متأخرين ،در مقابل). 74: 1396نجفي، ( ده استاجماع ش
و ايـن  اند  قبول كرده چنين شهادتي را ،)143: 86، 1409، شيرازي( محمد شيرازياالله سيد آيتو ) 24

  ).340 ،6 :1982، الشربيني( حنبل استبن شافعي و ا، ثوري، مالك، شريح، شعبي، نخعي، نظر حسن
لـه يـا عليـه    ، يـا عليـه زنـش و شـهادت زن     لـه  ،در قبول شهادت همسر: شهادت همسر .2

از م ادلـه  دليل اطلاق و عموه ب .نظر وجود دارد اختلاف سنت اهلميان علماي اماميه و  ،شوهرش
روايت صـحيحه  ، باره در ايناز روايات اي  نمونه ؛چنين شهادتي پذيرفته و مشهور استنظر اماميه 

شـهادت   ؛المرأة لزوجها اذ كان معهـا غيرهـا  تجوز شهادةالرجل لامرأته و«: حلبي از امام صادق
رط ش ـ، در شـهادت زن  ؛ ولـي اش و شهادت زن براي شوهرش پذيرفته اسـت  شوهر به نفع زوجه

  .)1ح، 25 باب: 18، 1403، عاملي حرّ» (است كه فرد ديگري نيز همراه او شهادت دهد
  :مطرح شده است باره در ايننيز اقوالي  سنت اهلاز 

؛ 223 ،4 :1357، الزيلعي( ابوحنيفه )، اسحق،155 ،6 :تا] [بي، المغربي( مالك نخعي، :قول اول
، الشافعي( قولي از شافعيبراساس و ) 68: تا] [بي، ويالمردا( و حنابله) 188: 10، 1405، قدامهبن ا

  .چنين شهادتي جايز نيست ،)47 ،7 :1393
، الزيلعـي  ؛47 ،7 :1393، الشـافعي ( حسن و ابوثـور  روايتي از احمد، شريح،، شافعي: قول دوم

  دانند. را مقبول ميچنين شهادتي  ،)187: 10، 1405، ابن قدامه ؛220: 1313
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 ؛شهادت زن براي شوهرش مقبـول نيسـت  ؛ ولي د براي زنش مقبول استشهادت مر :قول سوم
 ،ولي شوهرش اگر به نفع او شهادت بدهد ،النفقه شوهرش است و در معرض تهمت است زيرا او واجب

ديـدم  : گويـد  مي كه غرقدهبن  شبيبروايتي است از  ،در معرض چنين اتهامي نيست و دليل اين قول
شـريح در جـواب    براي زنش را پس به او گفته شد او شوهرش است وشريح اجازه داد شهادت شوهر 

  ).531 ،4 :1998، شيبه ابي ابن( جز شوهرشه ب، دهد براي زن مي و چه كسي شهادت: گفت
و اجماع ) 6043: 1418، الزحيلي( سنت اهلبه اتفاق فقهاي  :شهادت دوست به نفع دوست .3

چه دوستي و محبت بينشـان خيلـي   ، اگرل استشهادت دوست به نفع دوست مقبو ،فقهاي اماميه
 ،6 :1364، خوانسـاري  ؛78: 1396، نجفـي  ؛402: 1403، خميني ؛24 ،2 :تا] [بي، خوئي( زياد باشد

  :به دو دليل )؛122
شهادت بر عموميـت و  ه ادل ؛ بنابراينانگاري افراد است مانع تسامح و سهل، عدالت :دليل اول

  .ماند مي اطلاقشان باقي
  ).74: 1396، نجفي( نه مطلق ،هاي خاصي است فقط تهمت، مانع پذيرش شهادت :مدليل دو

  سنت اهلشرايط شاهد از نظر  . تتمه4ـ8

، حرّيـت ، و در عـوض اند  كرده شرط ايمان و طهارت مولد را جزء شروط شاهد ذكر سنت اهل
  اند. ي و نطق را جزء شرايط شهود ذكر كردهبيناي

  :وارد شده است سنت اهلقول از دو  ،آزادي درباره :حريّت .1
 ؛39: تـا]  [بـي ، المرداوي(اند  بودن را شرط شاهد دانستهآزاد، شافعيه و حنفيه، مالكيه: قول اول

  ).6036: 1418، الزحيلي
  :دليل

 ـ  يوكـاً لاَّ اللهّ مثلاًَ عبداً مملُ ضرََب«: آيه شريفه .1 ه بـرد : خداونـد مثـالي زده   ؛ءيقْـدر علـَى شَ
  .)75: نحل» (چيز نيست هيچ ي را كه قادر برمملوك
  ).6036: 1418الزحيلي، ( ولايت ندارد ،ولي عبد ؛نوعي ولايت نهفته است ،در اداي شهادت .2

شهادت عبد را به دليـل عمـوم آيـات     ،)504 ،8 :1980، الظاهري( حنابله و ظاهريه: قول دوم
 ـ ،مربوط به شهادت پذيرفته و حنابله حـدود و قصـاص    ا بـه مـوارد غيـر   ذيرش شـهادت عبـد ر  پ

  ).6036: 1418، الزحيلي( اختصاص داده است
  :وارد شده است سنت اهلي نيز دو قول از درباره بيناي :يبيناي .2

اند  حتي حنفيه گفته، دانند مي بينايي را نيز در شاهد شرط، شافعيه و محمد، حنيفهابا: قول اول
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  ).6037: همان( ا بوده باشد پذيرفته نيستبين، هنگام تحمل شهادتو لو  ،شهادت نابينا
 ،شهادت نابينا را در صورتي كه صدا را تشـخيص بدهـد  ، حنابله و ابويوسف، مالكيه: قول دوم

  ).همان(اند  پذيرفته
  :وارد شده است سنت اهلبودن نيز دو قول از  درباره ناطق: نطق. 3

: 1996، بجيرميال( دانند نمي شهادت شخص لال را صحيح، حنبليه، شافعيه، حنفيه: قول اول
  ).6037: 1418، الزحيلي ؛374

شهادت شخص لال را در صورتي كه بتواند مقصودش را با اشاره يا با خـط   ،مالكيه: قول دوم
  ).6037: 1418، الزحيلي(اند  پذيرفته ،بفهماند

  نتيجه

  آيد: گفته به دست مي نكات ذيل از مجموع مطالب پيش
  .وهم و تخمين ، نه حدس، گمان، شك، ظن،بايد از روي علم باشد ،دهد مي خبري كه شاهد .1
  .دانند مي شهادته ا ركن صيغر) أشهد( لفظ ،سنت اهلعلماي  بيشتر .2
  است. انتفاي تهمت در شاهد مورد اجماع فقهاي فريقين و عدالت، عقل، شروط بلوغ .3
الكيه طهارت مولـد  م ؛ وليشرط ايمان و طهارت مولد شاهد مخصوص مذهب اماميه است .4

  .دانند مي را در شهادت بر زنا لازم
نظر  ، با يكديگر اختلافنطق و آزادي در شاهد، يباره لزوم شروط بينايدر سنت اهلعلماي  .5
  اند. لازم دانسته به طور مطلقبرخي مشروط و برخي ديگر  ؛دندار

 و طهـارت مولـد  ، عدالت، انايم، اسلام، عقل، بلوغ اند از: عبارت شروط شاهد از نظر اماميه .6
  .انتفاي تهمت

، انتفـاي تهمـت  ، عـدالت ، اسلام، عقل، بلوغ اند از: عبارت سنت اهلشروط شاهد از ديدگاه  .7
  .حرّيت و نطق، بصر
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